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  چكيده
ادبيات تطبيقي از دهة هفتاد ميلادي بر اساس نظريات رنه ولك و هنري رماك پا به عرصة جديد 

هايي  از عرصه ادبيات و نقاشي، يكي العة ارتباط بين ادبيات و هنر، مانندمط. اي نهاد رشته مطالعات بينا
در اين نوشتار .  استكردهاست كه توجه پژوهشگران ادبيات تطبيقي را در چند دهة اخير به خود جلب 

آنچه در . كنيم ارتباط بين ادبيات و هنر را روشن ، بررسي شعر و نقاشي سهراب سپهريباايم  كوشيده
ت كه در بيان نوشتاري شعر و  مفاهيم ايستايي و پويايي اس،شود تحليل مياي  اين پژوهش بينارشته

ژوهش در   هرچند اهميت اين پ. نمايد مي هاي متفاوتي رخ بيان تصويري نقاشي به روش
هاي سهراب سپهري  منظر جديدي براي درك بهتر اشعار و نقاشيبودن آن است،  اي بينارشته

اه را براي مطالعات  ر، تا با تبيين چارچوب نظري و روش تحقيقاند كردهنويسندگان تلاش . گشايد مي
  .اي در اين حوزه از قلمرو ادبيات تطبيقي بگشايند بينارشته
  
  . ادبيات تطبيقي سهراب سپهري،اي، نقاشي، شعر، رشته بينا: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1

 توجه بسياري از ، مشتركديدگاهي مقايسة ادبيات و هنر از ،هاي ادبيات تطبيقي در پژوهش
اي  رشته ها بر مطالعات بينا گونه پژوهش اساس اين. خود جلب كرده استگرايان را به  تطبيق

 در محافل دانشگاهي دنيا از اهميت خاصي هاي ادبيات تطبيقي ، پژوهش امروزه.استوار است

ش
وه
پژ
ة 
ام
صلن

ف
 

ي
يق
طب
ت ت

بيا
اد
و 
ن 
زبا
ي 

ها
 

3د
ش

 ،
1

) 
ي
ياپ
پ

9(
ر 
ها
، ب

13
91

ص 
ص
 ،

1-
24

  



  ...اي شعر  تحليل تطبيقي و بينارشته                                          ر             و همكارضا انوشيرواني علي

 

 2

اي را چنين  هاي بينارشته زاده ماهيت رشته يوسف شاقول و محمد عمو. ست ابرخوردار
  :كنند تعريف مي
لمي به اين نگاه سنتي توجه نموده است كه حل بسياري از مسائل علمي بار ديگر جامعة ع يك

شد تا  نيازمند رويكرد و نگاهي جامع است، با اين تفاوت كه در سنت علمي گذشته تلاش مي
 اما در اين دوران ؛جو كرده و محقق كندو  انديشمندان جستفرد اين جامعيت را در فرد
سينا جامع و خالق  گذشته دانشمنداني چون ارسطو و ابناگر در . جويند جامعيت را در جمع مي

شناسي بودند، امروزه متناسب با  آثار متنوعي چون فلسفه، منطق، رياضيات، طب و روان
اي  يك در رشته ها را توسط افراد مختلف يك گروه كه هر نظر، جامعيت تخصص  موردةمسئل

 به گستردگي و پيچيدگي كند و اين امر با عنايت أمين مياند ت خاص صاحب تخصص
  .)25 :1386(نمايد  ها كاملاً طبيعي مي تخصص

 فصل ،»1بحران ادبيات تطبيقي«پس از سخنراني و چاپ مقالة معروف رنه ولك با عنوان 
 از كم كمبرخي از پژوهشگران ادبيات تطبيقي . جديدي در مطالعات ادبيات تطبيقي گشوده شد

جمله مطالعات بين ازاي  رشته هاي بينا رفتند و به پژوهشگ   گراي فرانسوي فاصله مكتب اثبات
 ارتباط هنرهاي  از ديرباز،البته. آوردند نرها رويهاي علوم انساني و ه ادبيات و ساير شاخه
نظران هنري و ادبي بوده  صاحبتوجه   ديداري مانند نقاشي مورد هنرهايكلامي مانند شعر و

: گويد مي) م . ق469متوفي  (2سيمونيدس. اند ياد كرده» هرهنرهاي خوا«با عنوان ها   آناست و از
  ). as cited in Haines, 2004: 40(» .نقاشي شعر خاموش است و شعر نقاشي گوياست«

اما ادبيات تطبيقي از دو جهت به . بارة وحدت شعر و نقاشي سخن بسيار گفته شده است در
مفهومي يكسان در شعر، هنري نوشتاري، و چگونه كه اول آن: مند است ه مطالعات علاقهگون اين

 به -گذارد يا  مي دوم آنكه چگونه شعر در نقاشي تأثير؛يابد نقاشي، هنري ديداري، نمود مي
در مورد اول، . گيرد  چگونه نقاش در خلاقيت هنري خود از آثار منظوم الهام مي-سخن ديگر

 را در دو هنر ي يكسانومهايي است كه شاعر و نقاش مفه هپژوهشگر به دنبال كشف را
شاعر با كلمه، يعني زبان نوشتاري، و نقاش با خط و رنگ، يعني زبان . اند متفاوت بيان كرده

 ولي وسيلة بيان آن ؛ استيكساندر اينجا مفهوم . دنكن ديداري، همان مفهوم را بيان مي
در مورد .  است و نه مضمون روشجوي يافتن  و سان، پژوهشگر در جست بدين. متفاوت است

پذيري و اقتباس و دريافتِ نقاش از شاعر مطرح است، پژوهشگر   چون بحثِ الهام،دوم

 
1 René Welle k, “Crisis of Comparative L iterature” 

كرده است به فارسي ترجمه  ه را  راني اين مقال اب شي ژه ←نك . سعيد ارب امة فرهنگستان وي دبيات تطبيقي ن امة ا دوم، شمارة اولن   .، دورة 

2 Simonides 
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مثابة دو   معنا كه به مطالعة ارتباط بين شاعر و نقاش، بهبه اين ؛كند را بررسي ميمضمون 
 پژوهشي ،مورد اول. پردازد ميها   آن و بررسي تشابه و تفاوت ماهيت پيام،هنرمند مستقل

 بيان مفهومي يكسان در روشپي كشف   چون در؛اي به معناي دقيق كلمه است رشته بينا
اين .  بيشتر به تأثيرگذاري و بررسي منبع الهام گرايش دارد،ادبيات و هنر است و مورد دوم
  .گنجد ميتحقيق در چارچوب حوزة اول 

  

 ژوهش  پهدف. 2

هاي دو يا چند  نيدن اطلاعات و نظريهت اي شامل تحقيقاتي است كه با درهم رشته مطالعات بينا
خشان در فضاي محدود پردازد كه پاس  به حل مسائلي مي،هاي مختلف علوم رشته يا شاخه
تر و  اي افقِ ديدِ وسيع سان، مطالعات بينارشته بدين. آيد دست نمي  علم بهيك رشته يا

  . گشايد تري بر پژوهشگر مي عميق
ومي يكسان در شعر و  به بررسي روش بيان مفه،اي اين مقاله با رويكردي بينارشته

در اين پژوهش شاعر و . پردازد  مي،هاي ادبيات و هنر مثابة دو نمونه از حوزه  به،نقاشي
 مفهوم اند تا نحوة بيان كوشيدهمقاله نويسندگان .  يكي هستند-يعني سهراب سپهري -نقاش

خن ديگر، هدف نويسندگان اين است به س. ايستايي و پويايي را در شعر و نقاشي تحليل كنند
 و زايش ، زباني و پوياييهاي دوتاييِ تا نشان دهند اگر در شعر ايستايي و خشونت با تقابل

شود، در نقاشي همين مفاهيم با استفاده از رنگ و خط بيان  ها آشكار مي با نبودِ اين تقابل
ز شگردهاي خاص شاعري  ا،ي يكسانشاعر و نقاش هر دو براي نشان دادن مفهوم. شود مي

ها، خطوط راست يا منقطع و  شاعر از واژه و نقاش از تباين رنگ: اند بردهو نقاشي سود 
 فضايي تاريك، گونه كه  بدين؛دهد در شعر سهراب تحولي رخ مي. فضاهاي پر يا خالي

. دهد پويايي و سازش مي، حركت جاي خود را به دنيايي سرشار از روشنايي آلود و بي اخم
توان بر   مي-به ثبت نرسيدهها   آنكه تاريخ دقيق يا تقريبي خلق - سهراب راهاي نقاشي

ترتيب با   بهايستايي و پويايي ،در اشعار سهراب. بندي كرد اساس مقايسه با شعر او رده
 با  اين دو مفهوماوهاي   در نقاشيشوند؛ اما هاي دوتايي و سياليت زبان نشان داده مي تقابل

هاي  منتقدان ادبي و هنري از ديدگاه. شوند و فضاسازي به تصوير كشيده ميخط و رنگ 
اي ادبيات  گاه با رويكردِ بينارشته اما آيا هيچ. اند مختلف به شعر و نقاشي سهراب نگريسته
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؟ اهميت اين تحقيق در پاسخ به همين پرسش اند تطبيقي به ارتباط شعر و نقاشي او پرداخته
  . نهفته است

  

  پژوهشوب نظريچارچ. 3

اي  رشته بارة مطالعات بينا نظرية هنري رماك در: اين پژوهش بر دو بنيان نظري استوار است
هنري . بارة ساختار تصويرهاي بصري ادبيات تطبيقي و نظرية گانتر كرِسِ و تيو ون ليون در

 اظهار چنين) 1961( »3تعريف و عملكرد آن: ادبيات تطبيقي«در مقالة ) م2009-1916( رِماك
  : كند مي

ة كشوري خاص، و از سويي ديگر،   محدوديسو، مطالعة ادبيات در ورا ادبيات تطبيقي، از يك
مانند (هاي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا  مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه

مانند سياست، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي نقاشي، مجسمه
  . ، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است)شناسي تصاد، جامعهاق
 ةهاي ديگر و همچنين مقايس  يك ادبيات با ادبيات يا ادبياتةطور خلاصه، ادبيات تطبيقي مقايس به

  ).15 :1389 ،به نقل از انوشيرواني(هاي انديشه و ذوق بشري است  ادبيات با ساير حوزه
 ةبا مقايس 4هاي ديداري دستور طرح: ش تصويرهاخوانگانتر كرس و تيو ون ليون در 

  :ندياب رسانة زبان و تصوير به زيربناي ساختاري متفاوتي دست مي
 كنيم،  مطرح ميگفتن نوشتار و سخندر قالب تصوير يا يكساني را ني امعما زماني كه حتي 
ها و  واژهاز ه  آنچه در زبان با استفاد،لثَمدر . خواهد بودمتفاوت هاي  به صورتها   آندرك
ها و چيدمان اجزاي مختلف  با استفاده از رنگديداري  در ارتباط ،شود  بيان ميمختلفت اعبار

آن تفاوت دارد بيان تصويري با  نوشتاري  مفهومي به شكل بيان.شود گر مي تصوير جلوه
)1996: 2.(  
 بيان نگيچگو بلكه تحليل ؛ اصلي اين مقاله، تحليل معناشناختي نيستسان، بحث بدين

فرض  كرس نيز با اين پيش. هاي متفاوتِ زبان و تصوير است معنايي يكسان در قالب رسانه
شناختي متفاوت  هاي نشانه ها و نظام شود و نه در رسانه بستر فرهنگ خلق مي كه معنا در

)Kress & Van Leeuwen, 2006: 2(كند تا نشان  ، رسانة زبان و تصوير را با هم مقايسه مي
 .تصوير كشيد  يا بهكردتوان معاني فرهنگي يكسان را با ابزارهاي متفاوت بيان  چگونه ميدهد 

 
3     Henry  Remak,  "Comparative Literature: Its Definit ion and Function" 

4 Gunther Kress and T heo van Leeuwen, Read ing Images: The Grammar of V isua l Design. 
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 هاي مختلف معاني متفاوتي دارد، كرس و ون ليون با توجه به اينكه رنگ در فرهنگ
هاي   بتوان مفهوم رنگ را در بافت فرهنگ،دهند تا با استفاده از آن ه ميئاي جامع ارا نظريه

اولين : كند  اين نظريه دو روش كلي را براي تحليل معناي رنگ مطرح مي.كردمختلف درك 
 ترتيب كه بيننده به اين ؛نظر گرفتن تداعي معاني است در،روش براي درك مفهوم رنگ

هاي  هاي طبيعي و نيز در نشانه نظر گرفتن موارد استفادة رنگ در محيطتواند با در مي
روش دوم براي رمزگشايي . ببرد  نمادين رنگ پي  و فرهنگيهاي طبيعي و ، به ارزشقراردادي

توان به پيوستار   ميجمله از ؛نظر گرفتن پيوستار خصوصيات مختلف رنگ است در،ها رنگ
و ماجراجويي  ، رنگ غليظ ممكن است نشانة انرژي، زندگيمثال براي .غلظت رنگ اشاره كرد

 نشانة ممكن استهم  رنگ رقيق ؛رسيدگي باشد دوران به برق و تازهو فرهنگي، زرق و يا بي
پيوستار تنوع رنگ نيز . نگري باشد تفكر و ژرف  و،و شكنندگي، سردي و افسردگيظرافت 

تواند   ترتيب كه تنوع رنگ زياد ميبه اين ؛تواند گوياي مفاهيمي مانند تهور و يا ترس باشد مي
پيوستار خلوص . ي باشدكار تنوع رنگ كم نشانة ترس و محافظه نشانة شجاعت و ماجراجويي، و

 ترتيب كه رنگ خالص و به اين ؛ به ذهن آوردند مفاهيم ايدئولوژيك متفاوتي راتوا  مي همرنگ
  همرگه و تركيبي هاي دو  و رنگدهد را بازتاب مي مدرنيسمهاي  نشده ايدئولوژي تركيب

 .)ibid: 233-234(  راهاي پسامدرنيسم ايدئولوژي
معمولاً كند كه   مي و خطوط شكسته به اين نكته اشارهكرس پس از تحليل خطوط منحني

و د نكن  ميتداعيذهن  را در دار نظم طبيعي، سازمند و دنياي عارفانه ها و خطوط قوس دايره
 دنيايي كه ساخته و پرداختة خودِ ؛دار نظم تصنعي، ناسازمند و دنياي فناوري را خطوط زاويه

 اما در چنين دنيايي عرفان و ؛ت عقلايي آن هستيم قادر به فهم و شناخبه همين سببو ماست 
هاي  كنند كه نشانه كرس و ون ليون بارها در كتابشان تأكيد مي. )ibid: 55( اشراق جايي ندارد

هاي فرهنگي  سهراب اين تفاوت .)ibid: 4(د  دارتفاوتغربي  فرهنگي جامعة غربي با جوامع غير
دانش باختر، طبيعت را رام خود «: كند ه وصف مي با زباني شاعرانآوار آفتاب را در مقدمة

زمين دانش را با  باختر. دهد  ميهماهنگي و هوشمندي خاور، انسان را با طبيعت .سازد مي
، در مطالعة بنابراين). 27 :1387 ،به نقل از عابدي(» .و خاورزمين شعر را. آميزد نقاشي مي
ثيرگذار أگ خاور دور كه بر هنر سهراب ت هنر و فرهن،بايد به عوامل بوميهاي سهراب  نقاشي
  .اند نيز توجه كنيم بوده
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  مروري بر نظرية خويشاوندي شعر و نقاشي. 4

 يقابوطي هوراس و هنر شعررسالة  نظرية خويشاوندي شعر و نقاشي را در هاي خاستگاه
ت ارسطو و نظرية رعاي يقابوطي در نظرية خلق دنياي آرماني در هنر. توان يافت ارسطو مي

 مهار تخيل توسط شاعر و نقاش و استفاده از ،سازواري بين اجزا در شعر و نقاشي
شاعران و هنرمندان دوران  .شود هوراس يافت مي هنر شعررسالة موضوعات جاافتاده در 

 كه هنوز جايگاهي مانند شعر نيافته - تا هنر نقاشي راكردند استفادهها   اين نظريه ازرنسانس
 قدرت تأثيرگذاريِ آني ،باليدند  ميبه آنآنچه نقاشان . بالاتر ارتقا دهداي   به مرتبه-بود

 ، بنابراين.گزيند كه آبستن بيشترين معاني باشد اي را برمي  چرا كه نقاش لحظه؛نقاشي بود
در . اختيار دارد اما درعوض فضا و مكان را در ؛سهم نقاشي از زمان فقط يك لحظه است

زنند و شعر را در موقعيتي برتر از نقاشي قرار  زيت زمان دم ميبرابر نقاشان، شاعران از م
 .كشد  چون شعر قدرت روايت دارد و ذهن خواننده را براي مدتي به دنبال خود مي؛دهند مي

  .تر و تدريجي است دوام  بلكه با،دهنده  نه آني و تكان-خلاف نقاشي  به- تأثير شعر،بنابراين
 بين ، منتقد هنري قرن هجدهم،اي، به تفاوتي كه لسينگ رشته گراي بينا ، تطبيق5مري گايتر

دهد كه هنرهاي  هاي او توضيح مي كند و در تأييد نظريه شود اشاره مي شعر و نقاشي قائل مي
. توان بر اساس محتوا، تأثير بر خواننده و تركيب اجزا بررسي كرد تجسمي و ادبيات را مي

 اما ؛كشد تصوير مي يعي پيرامون خود يك لحظه را بهطب نقاش از دنياي كند ميگايتر اظهار 
. اش را بپروراند مايه پردازد و زمان كافي در اختيار دارد تا درون شاعر به بيان عقيدة خود مي

ها و   بيننده بايد به روابط اجزا و اشَكال، چيدمان خطوط، رنگ، نقاشي براي درك،خلاصه آنكه
نقاش سعي دارد . نظر نقاش را درك كند لحظة مورد ايي تك معنها در فضا توجه كند تا بار شكل

 عنصر  و با در اختيار داشتنرود مي حال آنكه شاعر از لحظه فراتر ؛نقطة عطفي در فضا بيابد
كند بدون آنكه  قدم با خود همراه مي به  مخاطب را قدم، از گذشته، حال و آيندهگرفتن زمان و بهره

 اي را كه در خود اسير كرده چارچوب نقاشي لحظه. طوف دارداي خاص مع توجه او را به لحظه
كه شعر براي تأمل و درك مطالب فرصت    درحالي؛ريزد مي باره بر سر بيننده فرو  يك،است

  . تأثير اين دو هنر بر مخاطب متفاوت است،بنابراين. دهد بيشتري به مخاطب مي
 در مورد ،عر آن دوره قائل شدتفاوتي كه لسينگ در قرن هجدهم بين نقاشي كلاسيك و ش

 
5 Mary  Gaither 
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  چون نظرية ارسطوييِ؛كلاسيك كارايي ندارد ها و شعرهاي مدرن و غير بسياري از نقاشي
 زمان و مكان ،دوران مدرندر . شود بازنمايي طبيعت در ادبيات و هنرِ مدرن متحول مي

ن سايه محور بر شعر و ادبيات مدر  كه منطقي مكانعنامبه اين  ؛يابد مفهوم ديگري مي
جوزف . كند ميافكند و روند دركِ متنِ متشكل از واژه را به روند دركِ تصوير شبيه  مي

گويد شاعراني همچون اليوت، عزرا پوند، مارسل   بعد مكان در ادبيات مدرن ميبارة در6فرانك
 آثار خود را در قالب -گذاران شعر و رمان مدرن هستند  كه پايه- پروست و جيمز جويس

وحدت ساختار آثار آنان را  ،ها  آننهادنِ كنند كه خواننده بايد با كنارهم  خلق ميتصاويري
  ).Gaither, 1961: 229(دريابد 

 به اين ترتيب كند؛ ميرا از هويت كلاسيكشان دور ها   آن آثار ادبي مدرنهويت تصويريِ
ننده با سامان يابند و خوا  مياي سابقه  بيگشايي آثار ادبي مدرن نقش مكان و فضا در رمز

شعر يا نوشته به . كند تبديل ميمتن را به تصويري كلي ، هاي جدا از هم بخشيدن به تكه
تدريج در ذهن   تصاويري ناپيوسته، بهمانندهاي جدا از هم آن،   كه تكهشبيه استكُلاژي 

 تصوير يك كل در ذهن خواننده  سرانجامد ونپيوند هم مي د و بهنرس سامان مي خواننده به
  .بندد نقش مي
  

  هاي ايستايي و پويايي در اشعار سهراب  بازنمايي مضمون.5

   بازنمايي مضمون ايستايي در شعر سهراب.1-5

جسم در : شوند گر مي ناپذير جلوه جسم و روح در تضادي آشتي ،مرگ رنگقطبي  دنياي دودر 
 آن رخت ماند كه روح زندگي از اسارت زمين است و قدرت حركت ندارد و به جسدي مي

اي   خصمانهگاهتفاوت و   قسمتي از دنياي بي، زمينمرگ رنگدر مجموعة اشعار . بربسته است
 مرتب ،آلود است كه تنش زخم» زباني سرگردان تشنه« تصوير .كوبد است كه شاعر را درهم مي

. د درآن پناهگاهي نداردهد كه انسان ميخبر ناپذير  رحم و سازش شود و از دنيايي بي تكرار مي
 در ،براي مثال. انجامد سان، تعامل انسان با جهان پيرامونش به اسارت و ايستايي او مي بدين
رحمي طبيعت   تصويري از بي،كشد مي   پس تصوير برهوت و افقي كه دائم پا»سراب«شعر 
  :شود دهد كه در آثار متأخر سهراب هيچ ردپايي از آن ديده نمي دست مي به

 
6 Joseph Frank 
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  كارتنش از خستگي افتاده ز 
  بر سر و رويش بنشسته غبار

  اش خشك گلو شده از تشنگي
  پاي عريانش مجروح ز خار

  رود پاي افق هر قدم پيش
  چشم او بيند دريايي آب

  پيمايد اندكي راه چو مي
  )12-9، سطرهاي »سراب« /رنگ مرگ : 1382سپهري، (بيند خواب  كند فكر كه مي مي
خسته و مجروح آشكار  ع در قالب رهنوردي تن تضاد و تقابل بين فرد و اجتما،در اين شعر

. پايان زيستن در اجتماعي است كه با او ناهمدل است شود كه محكوم به تحمل رنج بي مي
چارچوبي مادي و  را در مرگ رنگ اشعار ،رسان پذير و زميني آسيب تنشِ بين جسمي آسيب

ستي بين انسان و طبيعت همزيتنها  نه ها،ردر اين شع. دود و يكنواخت كرده استمحجسماني 
در اين اشعار هرچند .  وجود دارد بين اين دواصطكاكي فرساينده ؛ بلكهنمايد غيرممكن مي

دورنمايي چنين سرشار از خلأ و نيستي زندگي را به خورد،  چشم مي دورنماي وسيعي به
لاش  در اينجا به ت،حركت و سفر كه يادآور تحول و رشد است. كند انتها بدل مي دردي بي

  .ماند انتهاي سيزيف مي بي
قطبي در  هاي دوتايي و ساختارهاي دو طور كه پيشتر گفته شد، استفاده از تقابل همان

رسم مرزهاي مشخص بين  ترتيب كه با  اين   به؛رسان است حفظ ساختار هرمي قدرت ياري
گر در شود كه يك قطب در جايگاه مهتر و قطب دي  ساختار ناهمواري ايجاد مي،قطب  دو

كه شاعر   زماني. گيرد مراتب قدرت شكل مي  سلسله،سان جايگاه كهتر قرار دارد و بدين
كند؛ گويي  ايجاد ميها   آنمرزي بيندهد، حدو هاي طبيعت را در تقابل با يكدگر قرار مي پديده
 ،پسندد پسندد يا نمي  مي را و آنچهپردازد مي دماسنج و ترازو به ارزيابي جهان ،كش با خط

سهراب با . كند عنوان معيار سنجش خير و شر در قالب نمادهاي سنتي بر جهان تحميل مي به
 طور  بهبيزار استها   آن قدرت ساختارهايي را كه از،قطبي ومرز و خلق دنيايي دو ايجاد حد

در شعر . كند  مي جايگاه كهتر خود را تمام و كمال بيانكرده،ناخودآگاه حفظ و تقويت 
  :دهد ر به انزوايي خودخواسته تن مي شاع،»ديوار«

  اي سرسخت و پابرجاي تا بسازم گرد خود ديواره
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  با خود آوردم ز راهي دور
  پاي  سخت و سنگين را برهنههاي سنگ

  ساختم ديوار سنگين بلندي را تا بپوشاند
  آيد به چشمان پست چه مي از نگاهم هر

: همان(بست   به پيكرهايشان ميو ببندد راه را بر حملة غولان كه خيالم رنگ هستي را
  )12-6سطرهاي 

صدا  بي«كه   آورد و زماني بار نمي  بهعتناييا بيچيزي جز انفعال و  امنيت كاذب ديوار
نظر  خجسته به شكستن حصار اتفاقي نا» !حسرتي با حيرتي آميخت/ پادرآمد پيكر ديواراز
حسرت و حيرت احساساتي ! سوي حصار ميهماني تحميلي و ناخواسته رسد و دنياي آن مي

ريوان سندلر تصوير . كنند برانگيزاننده نيستند و انفعال شاعر را بيش از پيش آشكار مي
او  .داند هاي سياسي و اجتماعي او مي  نشان از دغدغه،ديوار و حصار را در شعر سهراب

ه شود و از ديواري خارجي ب معتقد است نماد ديوار در اشعار سهراب دچار دگرگوني مي
برد كه خود  شود و شاعر به اين نكته پي مي ديواري خودخواسته در ذهن شاعر بدل مي

 ,Sandler( يكي را برگزيند ،تواند از بين دو گزينة ماندن در پس ديوار و يا عبور از آن مي

اما ماندن در پس ديوار و حصار پاي رفتن را از او گرفته و حتي گرايش به ). 121 :1998
  . از بين برده استنزد او  را آميزش با جهان

مرغ . اند  هم ايمن نماندهمرگ رنگها، حتي پرندگان  ها و مرزبندي بندي از اين حصارها، رده
 زيبا و حجم سبزكه همين پرندگان در   حالي  در؛اند يمن و شوم  سياه، جغد و لاشخور همه بد

 در .»!كسي كركس نيست هيچچرا در قفس «پرسد   با تعجب ميحجم سبزاند و سپهريِ  دلنشين
  : فقط مرغ سياه، مرغ معما، مرغ پنهان، جغد و لاشخور درپروازندمرگ رنگآسمان 

  هاي دور مرغ سياه آمده از راه
  بنشسته روي بام بلند شب شكست

  تكان چون سنگ بي
  لغزانده چشم را

  هاي درهم پندارش بر شكل
  :دهد آزارش خوابي شگفت مي

  )18-12سطرهاي  ،»مرگ رنگ« /مرگ رنگ (هاي شب ه از خاكهاي رنگ سرزد گل
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 ؛كند در نگاه اول، تنهايي مرغ سياه تصوير فرد يا شاعر تنها را در اجتماعي ناهمدل تداعي مي
 است كه رؤياي ي نماد قدرت شوم و نابودگر،شود مرغ سياه اما در سطر آخر مشخص مي

ايندة شب تاريك و اجتماع ناهمدل مرغ سياه نم. پروراند مي نابودي رنگ و زندگي را در سر
  . تابد را برنمي -در اينجا رنگي -گونه تفاوتي است كه هيچ
 طبيعت را در دنياي شعر خود مرزبندي ،سپهري با نگاهي سنتي ،گونه اشعار در اين

نمايد و روي خوش خود را از  رخ به او مي و معتقد است طبيعت روي بد خود را تماما .كند مي
كه از  -برند و شاعر سر مي هاي زيرين هستي به جغد و لاشخور در زنجيره. اردد او دريغ مي
. بيند نصيب خود را از دنيا جغد و لاشخور مي -كند ياد مي» فريب زيست«عنوان  زندگي به

  حركت و پويايي و اصولاً هرگونه انگيزه براي حركت را از موجودات گرفته،چنين نگاهي
راه نيرويي ماوراي  به  بايد چشم،ترين تغييري  كوچكايجاداي بر» گورستان«است؛ در اين  

  . طبيعي بود
  
   بازنمايي مفهوم پويايي در شعر سهراب.2-5

توان  اين تحول را مي. شود  دگرگون ميحجم سبزدر  مرگ رنگنگاه مكانيكي و خالي از حيات 
رديابي » و ماژيكرنگي مداد«و » مداد و خودكار«راجع به هاي سهراب  قول در يكي از نقل

  :كرد
مداد با .  مداد را نرمي بود، خودكار را درشتي است:ميان خودكار و مداد تفاوت بسيار است

آن را شرم و حيا برازنده . جويد گرفت، خودكار به پاكي كاغذ چيرگي مي سفيدي كاغذ الفت مي
مداد . يني استهنجار مداد انتزاعي بود، روش خودكار ع. دري درخور است بود، اين را پرده

آن را حضوري . سياه، سياه و سپيد را در خود داشت، خودكار سياه را جز سياهي نيست
 امكان محو خطا بود، خودكار ،رفت مداد اگر به خطا مي. منفعل بود، اين را حضوري فعال است
 در دبستان كه بوديم، از بخت بلند، هنوز خودكار ...اگر بلغزد، لغزش به پايش نوشته است

اين وقاحت رنگين، پيدا نشده بود تا با شيون خود، بر زمزمة » قلم ماژيك«هنوز . نبود
به نقل از (رنگي، آهستگي آن بود و سازش اين  با ما مداد بود و مداد. رنگي پرده كشد مداد

  .)104-103 :1385 ،ديانوش
 ، و سازش الفت، انفعال، مانند نرمي،كند صفاتي كه سهراب در توصيف مداد استفاده مي

 مانند ،برد كار مي عوض صفاتي كه در مورد خودكار بهخصوصياتي زنانه هستند و در



 1391بهار ، )9پياپي  (1 ة شمار،3ة دور   بيات تطبيقيهاي زبان و اد پژوهش
 

 11

سهراب خشونت، . كنند دري، خشونتي مردانه را منعكس مي درشتي، چيرگي و پرده
 يكدست و نبود طيف رنگ متغير و متنوع را خصوصياتي نازيبا طور كل به جويي، تأثيرِ برتري
آميز  همزيستي مسالمت. كند  نرمي و الفت مداد را تحسين مي،زشعوض سا و درپندارد مي

 توان نقب آگاهانة شاعر به زنانگيِ مي -خورد چشم مي  بهحجم سبزكه در  -شاعر با طبيعت را
 سازش دوران كودكي و زبان نرم و ،معصوميت، سخاوت. دانست(!) »دوران ماقبل خودكار«

آلود و دنياي گرفته و ايستاي دوقطبي شاعر  ان اخممادرانه جايگزين زب /جويانة زنانه آشتي
  .شود  ميمرگ رنگدر 

 و معتقد است سهراب كند توصيف مي» زنانه و نرم«علا زبان سهراب را  اسماعيل نوري
علا از اينكه شاعر  نوري. رود مي» پسكي پس«اش  در دنياي شاعرانة خود با زبان نرم و زنانه

» سازد سوار نميها   آن بر عميق و ذهني خاصي راةتجربكند و   رسوخ نميءبطن اشيا«به 
 با افعالي مردانه  رسالت شاعر را،طرز آشكاري و به) 44: 1373 علا، نوري(كند  انتقاد مي

جويانه و   خشونتي مداخله؛در چنين رسالتي خشونتي آشكار نهفته است. كند توصيف مي
بر سفيدي كاغذ از آن اعلام برائت جويي خودكار  اندازة برتري آميز كه سپهري به تحكم
  .كند مي

 ،از ديرباز. كند  رسالت شاعر را رد ميدربارةهاي كلاسيك  سهراب در شعر خود نظريه
ارسطو در پاسخ . نش بوده استت ر رسالت شعر و شاعر مبحثي داغ و پپردازي راجع به نظريه

 شاعر نه :گفتچنين  خواند به اتهامي كه افلاطون بر شاعران وارد آورد و آنان را دروغگو
بايد در هوراس معتقد بود شاعر . كشد تصوير مي  كه بايد باشد به را بلكه آنچه،آنچه هست

 ،به اين ترتيب.  و به خوانندگان درسي اخلاقي يا اجتماعي بدهدرودشعر خود از زيبايي فراتر 
فيليپ سيدني، سرِ . تا دوران رنسانس ادامه يافتتعهدي ايجاد كرد كه هوارس براي شاعران 

دانست و آن را   از عناصر مختلف ميبشاعر انگليسي دوران رنسانس، دنيا را مخلوطي نامرغو
مفهوم تعهد و از ديرباز، .  تركيبي كه بايد در شعر به طلا تبديل شود؛ناميد تركيبي برنجين مي

 دنيا در هاي ي اصلاح كاست،رسالت مطرح بوده و شاعر نقش پيامبري را داشته كه رسالت او
كند كه با عناصر ناهمساز  رسالت اجتماعي شاعر او را به قهرماني بدل مي. عالمَ شعر است

 از غياب چنين رسالتي در شعر علا نوري. كنددنيا را زيباتر زعم خود  بهتا جنگد  جهان مي
 كه گونه  طبيعت و زندگي را آنحجم سبز حال آنكه سهراب در ؛كند انتقاد قرار مي سهراب 
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آنكه بخواهد انديشة خود را بر  شود بي بيند، آن را دوست دارد و با آن همساز مي هست مي
  !»سوار كند«آن 

  اهل كاشانم
  ام نقاشي است پيشه
  فروشم به شما سازم با رنگ، مي گاهي قفسي مي گاه

  تا به آواز شقايق كه در آن زندانيست
  .تان تازه شود دل تنهايي

  دانم مي. ..چه خيالي، چه خيالي،
  .جان است ام بي پرده

-26، سطرهاي »صداي پاي آب«/ حجم سبز(ماهي است  دانم، حوض نقاشي من بي خوب مي
33(  

اي خود نقش كلاسيك  شود، شاعر در شعر شناسنامه گونه كه در اين ابيات ديده مي همان
پردة . ة تصويري مطلوب از طبيعت نيستئپي ارا سپهري در: كند هنرمند را رد مي /شاعر
 به اين ترتيب ؛دهند بنا نيست هنر برتر از طبيعت باشد ماهي او نشان مي جان و حوض بي بي

افعال تعداد . تصوير كشيده شده است  به-گونه كه بايد باشد  نه آن-گونه كه هست طبيعت آن
سازش . هاست»هست«، نشان از پذيرفتن كار رفته بهكه در اين قطعه » شدن«و » استن«اسنادي 

 و هنرمند توان رقابت با آن و خود زيباست و اثر شاعر و همزيستي با طبيعتي كه خودبه
  . برتري يافتن بر آن را ندارد

 به ؛شعر سهراب خالي از وعده و وعيد، لحن انقلابي و تصويرهاي برانگيزاننده است
شاملو دعوت به سازش با . گرفته استد قرار همين دليل مورد انتقاد شاعران روزگار خو

هاي  سر آدم. بهنگام را باور كنم آيد آن عرفان نا زورم مي«: گويد تابد و مي طبيعت را برنمي
 ».آب را گل نكنيدتر بايستم و توصيه كنم كه  برند و من دو قدم پايين گناه را لب جوب مي بي
 كه شاملو انتظار دارد در شعر شاعران اي يروح اعتراض). 264 :1373 ،به نقل از سياهپوش(

پرهيزد و  سهراب از تنشِ مي. كند اي ديگر بروز مي گونه  در شعر سهراب به،زمانة خود بيابد
 اثري از نبرد خير و شر نيست و مرز بين حجم سبزدر . ضرورتي براي آن قائل نيست

جاي خلق دو دنياي جدا  اب بهسهر. شود چنيني در اين مجموعه محو مي  اينهاي دوتاييِ تقابل
تمام آنچه . كند جو ميو لحظه جست جا و در همين را همينها   زيبايية زميني و اثيري، هماز همِ
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 هرچند ممكن - اين باور. شود زيد يافت مي  در طبيعتي كه در آن مي،دارد بداندانسان نياز 
 نگاهي كه برتري نماياند؛ مي نگاهي انقلابي را -عصرش نرسد است به پاي توقعات شاعران هم

كند و براي تمام   آينده بر حال را انكار مي،آسمان بر زمين، روح بر جسم، واقعيت بر رؤيا
اين . موجودات، پرندگان، حيوانات، صداها، رؤياها و كل طبيعت جوهري يكسان قائل است

در «: شكند را ميمراتب قدرت  باور با زباني خالي از تنشِ و عصبيت، ساختار بنيادين سلسله
سپهري، (» كردند كوچك من تا ستاره فكر ميهاي  لحظه/ آمد اتاق من صداي كاهش مقياس مي

 دست اي  گستردهسهراب به نگاهزماني . )27-26 سطرهاي ،ورق روشن وقت /حجم سبز: 1382
با اشاره به زيبايي كركس، او . كشد گيري و قضاوت دست مي يابد كه از مقياس و اندازه مي
  :شمارد هاي دوتايي را مردود مي برابر و تقابل بندي و ايجاد سطوح نا گونه رده هر

  دانم من نمي
  .اسب حيوان نجيبي است كبوتر زيباست: گويند كه چرا مي

  و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
  گل شبدر چه كم از لالة قرمز دارد

  )181-177سطرهاي : همان( را بايد شست، جور ديگر بايد ديدها  چشم
 و پردازد سهراب ديگر به قضاوت نمي. جايي نداردتقابل مهتر و كهتر  ،حجم سبزدر دنياي 
 به دنياي مرگ رنگوار  حركت و ماشين دنياي بي! كند  حيثيت ميةاعاد مرگ رنگبه لاشخور 

طبيعت از روحي يكسان هاي   دنيايي كه در آن تمام پديده؛شود  بدل ميحجم سبزپوياي 
  .دبرخوردارن

را ميخ » تعريف«نيست و  ها آنگشايي از  و رمز طبيعيهاي  پديدهپي واكاوي  سهراب در
  :خواند آوردن مفاهيم مي انداختن و به اسارت در  لنگر،كوباندن

  كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ
  كار ما شايد اين است 

  .كه در افسون گل سرخ شناور باشيم
  )373-370سطرهاي » صداي پاي آب«/ آبصداي پاي  (پشت دانايي اردو بزنيم

» شناور«ت و رواني را با استفاده از كلمة اليپي يافتن جواب آخر نيست و سي شاعر در
 و محدوديت و استآميز  كنايه »دانايي«رسد كلمة  نظر مي در اينجا به. كشد تصوير مي به

سر  ي علم را پشتها كشي خواهد خط  سهراب مي،درواقع. كند هاي علم را منعكس مي كاستي
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هاي دانايي و تعقل را  گريز از محدوديتكاميار عابدي .  و به فضايي وراي علم پناه بردنهد
  :دهد چنين شرح مي اين

تأييد «اين درد . خيزد برمي» تمناي سوزان جاودانگي«رنج سپهري، رنجي فردي و دروني است كه از 
خود او هم . »نهد تسلي با زندگي وامي  و بيشوق عقل ما را بي«چون » يابد و تسلايي از عقل نمي
  .)66: 1384(هاست  جوي حقيقت گمشدة انسانو به جست» عصر معراج پولاد«شاعري است كه در 

. زند تا به خشكي پولادين علم گردن ننهد انتهاي تخيل اردو مي سهراب در وسعت بي
 فضايي براي زايش تبديلدهد و شعر به   ميت عالم خيال به شاعر مجال پويش و پروازسيالي
دوتايي بر ناهمدلي هاي   آن بود كه با استفاده از تقابلمرگ رنگاگر رسالت شاعر در . شود مي

آلود پيشين رها  بند رسالت اخم و  خود را از قيدحجم سبز در ؛دنياي پيرامون صحه گذارد
آور شهر  قانيابد، از حصارهاي خف  ميدوتايي مجال حركتهاي   با انحلال تقابل،كند مي
  . شود  مياش به زايش و پويايي بدل شود و نازايي و ايستايي شناسه مي گذرد، با طبيعت هم مي

  
  هاي سپهري هاي ايستايي و پويايي در نقاشي  بازنمايي مضمون.6

تاريكيِ يكنواختي بر اكثر .  ناهمسو هستنديشعر و نقاشي سهراب گاه همسو و گاه
غيبت . خورد چشم نمي  به در آثار او، بازي سايه و نور.ه استهاي سهراب سايه افكند نقاشي

گذر . كند زماني را تداعي مي   مفهوم بي، غيبت خورشيد است و غيبت خورشيد،سايه و نور
 خلق  شكلبه اين كه اي زماني و جاودانگي بي. هاي سهراب جايي ندارد زمان در نقاشي

چليپا نيز به تفاوت فضاي شعر . نيستشباهت  بي مرگ رنگهاي   بيابانانتهاييِ  به بي،شود مي
  :گويد كند و مي و نقاشي سهراب اشاره مي

در شعر . بينم به اين نكته اشاره كنم كه من يك نوع دوگانگي بين شعر و نقاشي سپهري مي] بايد[
جوي . شود بوها احساس مي لاي شب طبيعت سرشار از نور و زيبايي است تاحدي كه خدا در لابه

رنگ حاكم ] كه  درحالي... [مچنان در حركت و زلالي خود باقي و هر جزء از طبيعت آيتي استآب ه
هاي كنارشان،  جنسيت با سنگ درختان بدون برگ هم. اي و مشكي بر تابلو خاكستري است با قهوه

] و[اند كه هيچ روزني نيست، چنان سرد و خاموش و سنگين  چنان كيپ و تودرتو كنار هم نشسته
  .)107: 1367(سوي تابلو نيست  اند كه راهي بدان اني خوابيدهزمست

ها  بندد و رنگ او رخت برميهاي  تدريج از نقاشي هاي گرم و سرد به تباين بين رنگ
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هاي  رفته تباين رفته «:گويد با اشاره به اين موضوع ميحميد رحمتي . شوند خانواده مي هم
ابند و روابط فضاهاي پر و خالي جاي ي هاي تاريك و روشني كاهش مي رنگي و تفاوت

 .جايي نداردپيكرة انسان  ،هاي سپهري در نقاشي). 228: 1373(» .گيرد تأكيدهايي چنين را مي
 تا درختان، پرندگان و اَشكال هندسي اهالي  استمداري كرده  طبيعت را جايگزين انساناو

   .هاي نقاشي او باشند صحنه
درختي كه سر  تك؛  تصوير درخت است،ب در نقاشييكي از موضوعات مورد علاقة سهرا

 از هجوم فضاي باز اطراف خود گويي كه اي تنيده  درهم و يا تنة درختانبه آسمان گذاشته
هاي مورد علاقة  هاي رنگين نيز از موضوع هاي پر از نيلوفر سفيد و ماهي بركه. واهمه دارند

بعدي در قاب او خودنمايي  هندسي دو اَشكال ،چندان طولاني اي نه اند و در دوره سهراب
 اما عطش رسيدن به نور ؛خورد چشم نمي بهمنبع نور هاي سهراب  ها و يا باغ در بركه. كنند مي

، يك و دو  شمارةدر تصاوير. فلك كشيدة او ديد به هاي نيلوفر و درختان سر توان در گل را مي
 ولي نه ،گيرند و لجن پا ميلاي  و نيلوفرهاي سفيد نماد معصوميتي هستند كه در گلِ

. سوي خورشيدي ناپيدا دارد  پاك و سپيدشان رو به خودآگاه، گُلِطور  به بلكه؛لوحانه ساده
سوي كمال را   بلكه حركت به؛كشد سهراب در تصوير نيلوفرهاي سفيد كمال را به تصوير نمي

  : گويد  شعر سهراب ميدربارةآذر نفيسي . گذارد به نمايش مي
جوي آرامش و صلح و  بيشتر از آنكه خود داراي آرامش و صلح باشد، در جستشعر سپهري

سپهري مدام . تنِش و كشمكش هم به اندازة ميل به وحدت در شعر او اساسي است. است
بينند، بين بينشي كهنه و پوسيده  بيند و آنچه ديگران مي درگير تضادي است بين آنچه خود مي

  ). 101:1380( سايه افكنده  اركان زندگي حتي شعرةكه بر هم
لاي و لجن  و  از كهنگي و پوسيدگي گل،سوي آفتاب دارند نيلوفرهاي سپيد سپهري كه رو به

  .ندا گريزان
 ،هاي قرمز و سياه هاي رنگي با غلظت بالايي از رنگ  ماهي،شمارة يك و دودر تصاوير 

هاي   برداري از بركه گرتههاي سپهري را  بركهاگر  .اند تأكيدي در مركز نقاشي ايجاد كرده
هاي  در نقاشي.  اشاره كنيمي بايد به تفاوت مهم،هاي چيني و ژاپني بدانيم ماهي در نقاشي
شوند كه  ترسيم مي) و نه روغني(هاي آبي  هاي ماهي گلي با رنگ بركه  معمولاً،چيني و ژاپني

 ها  از اينيك  هيچ؛ اماهدد هاي گرد و نرمي به اثر مي اين خود سياليت و نرمي حركت و منحني
 كه قابليت  استروغن استفاده كرده سهراب از رنگ . خورد چشم نمي هاي سهراب به در بركه
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وار  ها حركتي دايره  ماهي،هاي چيني و ژاپني در نقاشي. جريان يافتن بر سطح بوم را ندارد
 گردِ ها معمولاً اهيم. دهد نشان ميدر آب را ها و رقص باوقار آنان  دارند كه شكل بدن ماهي
گرا  ها در خطوطي راست و هم  ماهي،هاي سهراب در بركهاما . زنند منبعي از نور حلقه مي

  . كنند سويي حركت مي به
هاي ماهي چيني و ژاپني جاي خود را به فضاي پرتنشِ بركة سهراب داده  آرامش بركه

تقابلي . خورد چشم مي ا هم بهه هي نشدة بدن ما  رامهاي قرمز و سياه و اين تنش در رنگاست 
هاي سپيد در تمناي نور  گل. شود ديده ميها  ها و محور افقي ماهي بين محور عمودي گل
هاي تند و حركت   با رنگ همها  ماهي.ندا سوي خورشيد درحركت دهان باز كرده و به

سوي  هكنند و مسير حركتشان ب  مفاهيم فطري و غريزي حيات را تداعي مي،مانند خود اژدر
 و افراط اغراق، ،شود  ميكه غلظت رنگ زياد  زماني. چيزي جز نور و رستگاري و كمال است

شود، واقعيتي   مي كه از غلطت رنگ كاستهوقتي هم. شود  ميفراتر رفتن از واقعيت تداعي
خوانند كه   مي رنگ رقيق را رنگ روحي نيز.شود  مي و ماهيتي اثيري در تصوير ايجادانتزاعي
 .)Kress, 2006: 139 ( است ها تبلور نيافته گونه رنگ دهد جسمانيت و واقعيت در اين مي نشان
هاست كه در آبيِ تيرة   بر جسمانيت ماهييآميز  اغراقهاي سپهري تأكيد هاي غليظ ماهي گرن

هاي نيلوفر و   رنگ سفيد گل،بنابراين.  ميرايي استرنگ آبي نماد ، چين هنردر. بركه شناورند
ها   آنها و حركت افقي به سمت نور و خورشيد و كمال با رنگ تند ماهيها   آنموديحركت ع

 ،ها و محورهاي حركتي در پردة نقاشي رنگبين  تباين .استدر تضاد در مسير ميرايي 
 رنگ مرگهاي دوتايي اشعار  اي كه در تقابل  فاصله؛كند ناپذير ايجاد مي فاصله و فضايي آشتي

  . شود ديده مينيز 
ترتيب در  ، تنش و اصطكاك بين ايستايي و حركت به شمارة چهار و پنجويرار تصد

درختان سهراب برگ . خورد چشم مي ف و درخت بههاي مسقّ  و خانهتصوير پنجره و درخت
اي تاريك و  پنجرة باز روزنه. ندوجوي نور اندازند، آزاد و در جست و بر ندارند، سايه نمي

سقف . كشد گذرد و بر آن خط مي ميمهابا از كنار تمناي پنجره  يت ب اما تنة درخ؛مكنده است
 ولي درختان سركش از سقف كند؛ ميبالا را سركوب  به خانه نيز با حالتي نمادين حركت رو

 7دهندة درختان به  خطوط تشكيل. دهند نمي و تن به محدوديت روند ميكننده فراتر  محدود
 7دو دست . دده تشكيل ميرا بزرگ ) 8(ن هشتي هاشا ها و سقف و خطوط خانه  است شبيه
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 نماد 8پايين  كه دستان روبه   درحالي؛ تمنا و عطش استسوي بالاست و نماد گشايش، به
  . تقابل بين سفر و حضر است8 و 7تقابل بين .  است خفقان و ايستايي، گرفتگي،نوميدي

محوري ها   آنثرهاي سهراب اين است كه اك توجه ديگر در مورد نقاشينكتة درخور
 يكند تا به فضاي مي  رسد سهراب به دورنمايي وسيع و باز پشت نظر مي به. عمودي دارند

 كه اسير زمين نماياند مي را يي ايستافرمحور عمودي زاوية ديد مسا .محدود و بسته بنگرد
شايد . است   بالندگي اما آرزوهايش نامحدود و همواره در حال؛است و قدرت حركت ندارد

 تأكيدي بر همين نكته ،ماية غالب آثارش مثابة بن  به،گرايش سهراب به استفاده از درخت
ايراني كه نماد سنتي سلوك در ادبيات و عرفان  -پرنده ،هاي سهراب در نقاشيدرواقع  ؛باشد
  . كشيده داده است فلك  جاي خود را به درختان سربه-است

 قادرند اجزاي خود را با توالي خاصي ،كرس معتقد است تصاويري كه محور افقي دارند
توالي در . گري دارند بنابراين قدرت روايت؛به بيننده بنمايانند) راست به چپ يا چپ به راست(

كه تصاويري كه محور عمودي    درحالي؛روايت حاكي از وجود عنصر زمان در تصوير است
ها   آناثري از گذر زمان در -درنتيجه - اي از توالي و يي ندارند و نشانه قدرت روا،دارند
توان بازنمود   را مي شمارة ششاگر اين فرض را بپذيريم، تصوير. )ibid: 208(نيست 
من كه از بازترين  /بايد امشب بروم« :دانست» نداي آغاز« اين سه سطر از شعر تصويريِ

هاي ، سطر»حجم سبز«( »حرفي از جنس زمان نشنيدم /پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم

  .ارتباط بين فرد و جامعه است نبود روايت حاكي از  و غيبت عنصر زمان. )15- 13
. خورد چشم مي  ايستا بهسافراي از محور عمودي و م  نمونهشمارة ششدر تصوير 

رسد عزم حركت  نظر مي و بهاست دختري كنار پنجره نشسته، دست روي دست گذاشته 
.  خبر از آرزويي نهفته در دل دختر دارد،شده كه اين اما نگاهش به مناظر دور دوخته ؛ندارد

 ولي از ؛دهد ست كه به دختر مجال حركت نمي ا اي قاب پنجره نماد چارچوب محدودكننده
توان   اين طرح را مي،بنابراين. ها انگيز به دوردست ست وسوسه ا اي سوي ديگر روزنه

  .از همسويي شعر و نقاشي سهراب دانستاي  نمونه
  شمارة سهاجمال در تصوير انتزاعي درخت در تصوير توان به طالب بالا را ميچكيدة م

 شاخ و برگ خود را ،تنة خميده و رنجور درختي در تقلاي رهايي از ديواري آجرين. يافت
تيزي و .  به آن سوي ديوار عبور داده استيتيز برگ و نوك  بي و شاخةسر رها كرده پشت
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شود و تلاش براي رسيدن  بار تبديل مي ار به تنِشي خشونتها و آجرهاي ديو  شاخهبرندگيِ
 اما سازش و ؛خورد چشم مي  بهحجم سبزپويايي  ،در اين نقاشي. يابد به نور و رهايي ادامه مي

  .دهد ميبه تنشِ، اصطكاك و خشونت   جاي خود راحجم سبزهمزيستي 
در . كشد ز به تصوير ميجز درختان تشنة نور، سهراب خانوادة ديگري از درختان را ني به
 و تقابل بين فضاي بسته شود ديده نمي نبرد خطوط افقي و عمودي ، شماره نه و دهتصاوير

 و برگ خود را در يي يكدگر را در آغوش گرفته و شاخگروهي از درختان گو. و باز است
ور  گويي از فضاي باز و هجوم ن؛اند  تشكيل دادهاي  تاريك و بستهو شبكة  ديگري تنيده

اين درختان  ،گويد  پيوستار تنوع رنگ ميبا توجه به آنچه كرس دربارة. سندتر مي
 كرس .اند  نروييدهحجم سبز در دنياي - اند كه شهرت سهرابِ نقاش را رقم زده - تنيده هم در

تنوع رنگ كم نشانة ترس  تواند نشانة شجاعت و ماجراجويي و معتقد است تنوع رنگ زياد مي
تنيدة سهراب  زمينة درختان درهم زمينه و پيش تنها رنگي كه در پس. اشدكاري ب و محافظه

استفاده از يك رنگ در سرتاسر . ست ا اي مختلف رنگ قهوههاي   طيف،خورد چشم مي به
و چيدمان متراكم درختان در تصوير . نماياند ميكاري را  ه خودداري و ترس و محافظ،نقاشي

 يعني پرهيز از ؛كند ر و حركت و ماجراجويي را تداعي مي پرهيز از تغيي،ها آنرنگ يكنواخت 
هاي دنياي  توان بازمانده اين درختان را مي. پندارد مي باارزش حجم سبزهرآنچه سهراب در 

  . دانستمرگ رنگ
 سپهري ،در اين دوران. اند هاي سهراب را اَشكال هندسي احاطه كرده اي از نقاشي دوره

هاي رنگين خود به بياني انتزاعي از سادگي   و با چهارگوشكند ميعمق و دورنما را رها 
تصوير بكشد و براي  ترين حالت ممكن به  طبيعت را به سادهكند مياو سعي . يابد دست مي

 نظم زميني را ،صورت نمادين مربع به. كند  از شكل هندسي مربع استفاده مي،بيان منظور خود
   .)De Vries, 1974: 201(بسته به زمين است كشد و نماد مواد و عناصر وا تصوير مي به

همين   به؛كنند ي ميپذير مربع قوانين خشك رياضي را يادآور نا ضلاع و زواياي انعطاف اَ
توانند براي مدت طولاني سهراب را راضي نگه دارند  نميها  باغي معتقد است مربع دليل قره

در  براي مثال.  دارندمختلفيني  معااَشكال هندسي ،هاي متفاوت در فرهنگ. )361: 1380(
 فناوري و زندگي ماشيني اشاره ،دار به شهرنشيني ، خطوط منقطع و زاويهفرهنگ غرب

 مربع نماد زمين و - از فرهنگ آن متأثر است كه هنر سهراب-دور كنند؛ اما در خاور مي
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  :دهد ي معاني نمادين مربع در خاوردور را چنين شرح م،اتاق آبيسهراب در . طبيعت است
كردند كه در بالا مدور بود و در   لباسي به تن مي،شاهان قديم چين براي اجراي آداب مذهبي

رفت، با آسمان رابطه داشت و گونيا كه  كار مي پرگار كه براي ترسيم دايره به. پايين مربع
زمين كه مربع است، به . چين مكان مربع است... در. خورد، با زمين كار رسم مربع مي به

ديوارهاي بيروني قلمرو شاهزادگان و باروهاي شهر، بايد به شكل . ها قسمت شده است مربع
. اند ساخته اهل طريق با حضور خود مربعي مي. اند ها مربع ها و اردوگاه دشت. مربع درآيند

سپهري، ( و تجسم تماميت امپراطوري بود. مقدس بود. قربانگاه خاك پشته خاك مربعي بود
1369 :16-18(.  
هايي از   رده به طبيعت دارند،يوار  ماشيناب نگاههاي سهر رسد مربع نظر مي هرچند به

كه مربعي با مربع   ند و زمانيا ها شفاف مربع. ديدها   آنتوان در سازش و زايش زميني را مي
شود   ايجاد ميي جديددو رنگ   بلكه از تركيب رنگ آن؛دهد  آن را پوشش نمي،ديگر تداخل دارد

ها در امتداد آن  ربي كه مربعمحور مو. گذارد گرايانه را به نمايش مي زيست  سخاوتي هم،نو اي
پوشاني و   حاصل از همهاي جديدِ رنگ. كند ايجاد ميها   آنهايي بين  شكاف،ند ا حركتدر

ها   نظم و منطق ماشيني مربع، ترتيببه اينزايند و  ها فضايي نو مي هاي بين مربع شكاف
  . هستندحجم سبزها بازنمود انتزاعي دنياي پويا و زايندة  بنابراين مربع ؛ودش شكسته مي

  

 گيري  نتيجه.7

رشد در قلمرو ادبيات تطبيقي  به هاي رو  يكي از حوزه،ژوهش در زمينة ارتباط ادبيات و هنر پ
 ،هدف اصلي اين تحقيق. در اين نوشتار به تحليل ارتباط شعر و نقاشي پرداختيم. است

دو .  در ادبيات و هنر استهمسان رنگ و خط براي بيان مفاهيمي ،هاي واژه قابليتبررسي 
هاي متفاوتي براي بيان   از روش،يك با توجه به ماهيت خاص خود رسانة واژه و تصوير هر

تلاش  - كه در آن شاعر و نقاش يكي هستند-در اين تحقيق. كنند  استفاده ميهمسانمفاهيم 
هاي شاعرانة خود را در نقاشي بيان  ونه سهرابِ شاعر مضمونكرديم نشان دهيم كه چگ

 سهرابِ نقاش توانستيم ارتباط بين ادبيات و وواقع، با مقايسة سهرابِ شاعر  در. كند مي
 چون توانستيم به ؛منظر، انتخاب سپهري بهترين گزينه بود  اين  از. نقاشي را نشان دهيم

  .بپردازيم -نه دو هنرمندو  -هاي بين دو رسانه  و تفاوتها شباهت
ــي ــنامه  نقاش ــاي شناس ــهراباي  ه ــروف او  (س ــان مع ــد درخت ــه)مانن ــعار   ب ــلاف اش  خ
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سهراب در . خالي از نرمش و سازش و پويايي است      )حجم سبز مانند اشعار    (اش  اي  شناسنامه
 فـرد مأيوسـانه بـا دنيـايي متخاصـم           ،كند كه در آن     خلق مي  ي فضاي سياه و سفيد    مرگ رنگ 
كه حركت و گذشتن از حصارها و صعود به قلة هرم ناممكن    درحالي؛كند ه نرم ميپنج و دست
 بـه خلـق مـضمون    ، هرمـي در طبيعـت  وتـايي و سـاختار  دهاي    شاعر با ايجاد تقابل   . نمايد مي

 مـرگ رنـگ    د و ايـستايي   رو  بين مـي    حصارها از  حجم سبز كه در      درحالي ؛پردازد ايستايي مي 
آميـزي و دورنمـايي تخـت و         نماد آب، آرايـة حـس     . دهد    ليت مي جاي خود را به حركت و سيا      

شاعر انجامد و به  هاي دوتايي مي به انحلال تقابل -آن كركس و بلبل برابرند  كه در-هرمي غير
ايستايي و پويايي با استفاده از خطوط راست         ،در نقاشي . رساند  پويايي ياري مي  در خلق مضمون    

هـاي متجـانس و يـا تركيـب      كارگيري رنگ ، بهها  آنبرخوردي و و منحني، محورهاي عمودي و افق   
هـاي يكنواخـت و       تنيدة سهراب بـا رنـگ       هم  درختان در . شود  تصوير كشيده مي   متضاد به هاي    رنگ
خـلاف   بـه  -خورد چشم مي  آنچه در اين تابلوها به    . برند  سر مي  حركت به    در دنيايي بسته و بي     ،تيره

 ؛سـوي نـور نيـست      قدكشيدن و سربرافراشتن و حركت بـه       -ينيمب درختان سهراب مي   آنچه در تك  
شان تـرس از حركـت را القـا     تنيدگي ند و با درهما بلكه ريشه و تنة درختاني است كه از نور گريزان    

 سو بازتاب دنيـايي ايـستا و       ، از يك    شكستهب، با تأكيد بر خطوط راست و        هاي سهرا  مربع. كنند  مي
بـه   ؛سـازند   هايي نو و تركيبي مـي       شان رنگ   هاي تلاقي   يگر، در نقطه  وار هستند و از سوي د       ماشين
  .كنند  ترتيب زمين و زايش و پويايي را تداعي مياين

اي دارد كه هريك در نوع  هاي بينارشته هاي بسياري براي پژوهش  ادبيات تطبيقي قابليت
وارد اين حوزة پژوهشگران ادبيات تطبيقي كمتر  ،در ايران. خود بديع و جذاب خواهد بود

اي براي   شك، اگر اصول نظري و روش تحقيق در مطالعات بينارشته بدون. اند جديد شده
شود، بسياري از جوانان   هاي ايران تبيين و توضيح داده پژوهشگران جوان در دانشگاه

  .آورد  خواهند  هاي ادبي روي  به اين عرصة جديد در پژوهشپژوهندهدوست و  ادب
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